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1.مهمقد
که هر عتقدند ه مطرح است؛ گروهی مدو نظری، در روایات»قتعم«ةمعناشناسی واژةدربار

باملازممعناي مذمومی دارد که، ق استفاده شدهواژة تعماز)ع(جا که در کلام معصومین 
ی منفی برداشت و تلقّ، مستند اصلی این گروه علاوه بر معناي لغوي.استرويزیادهوافراط

ق و فرااندیشی را دوم مطلق تعمۀدست.روایات استیبرخاز یسنّویشیعمحدثانبرخی از
هاي خاکی فهاي قبول دارند و حتّی معتقدند مراتب بالاي معارف الهی با مؤلّدر هر گستره

بامندضابطهاندیشیژرفوتعمقمیانسومین گروه. اندیشه و تفکرّ بشري قابل درك است
دنشومیقائلتمایزمجازةافراطی و خارج از محدودق تعم.مطلق، هبه باور این عد

ابزارواوهامبااندیشی کهکجوفرونگرۀاندیشبلکه؛نیستمذمومقتعمواندیشیژرف
قرآنآیاتدرروشمندقتعم، آنانباوربه. استخطئهتۀشایستپردازدمیاکتشافبه، سست
بیتاهلتربیتیةسیروقرآنهمیشگیۀتوصی، )ع(معصومینارشاداتپرتودرهمآن، کریم

.است) ع(
به بررسی روایت امام ، به شکل موردي، در این مقاله پس از طرح و نقد دلایل دو گروه

ع(اد سج (پدیدارشناسانه بر نظرپس از نگاهی، در ادامه. شودپرداخته میقون دربارة متعمات ی
ق در توحید بررسی ر و تعمتفکّهاي توحید و حدید با حدمحتواي سورهرابطۀ ، دانشمندان

.فراهم گردد) ع(مراد معصوم شود تا زمینه براي درك هرچه بهتر این واژه و می

تدر لغ»تعمق«.2
به د و نگیراز معناى لغوى کمک مىابتدا، خودبراى اثبات مدعاىگروه اول نویسندگان 

روي زیادهمبالغه و قد که معناي تعمنکناستشهاد میابن منظور وابن اثیر، خلیل بن احمدقول 
ويقاًتعمورِأمي الْفرظَعمق الن«: استوردهآدر کتاب خود چنینفراهیدىبن احمدخلیلاست؛ 
ف قمعلَي كَتامهتنطَّعومعي الْتف أقرِم :دشتقوفَه يهفمعتمو... ققمعا: المُتلْمي الْبغُ فأالرِ الْممن ودش

در آن کار بسیار :شد تعمق در یک کاردر سخن خود فصیح و دقیق:تعمق در کلام» فيه
و اسم فاعل آن متعمق است، متعمق نیز به معناي کسی است در طلب امري که به پیگیرى کرد

یل ذعبارت ابن منظور در لسان العرب). 187، ص1، ج1410خلیل، (بالغ گردددنبال آن است 
چنین است، که گویی برگرفته از سخن خلیل و مشابه گفتار اوست» عمق«ةماد :»قمعظَالنري ف

ي صقْأبلُطُذالَّيهفددشتملْارِ مأالغُ في الْبلْما: قمتعملْا...طَّعنتهاملَي كَفو تعمق يقاًتعمورِأمالْ
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سخن ق در کلام یعنی در تعمژرف در امور داشتن ونگرشتعمیق نظر در امور یعنی ؛ »هتايغَ
يدر طلب امرکهاستیکسيبه معنازیق نمتعمن؛خود دقت و مهارت و فصاحت بکار برد

).271، ص 10ج، 1405ابن منظور، (گرددیآن بالغ ماقصی درجهبه
و ممکن ، استمعناى افراط کارى بهدر زبان فارسى »مبالغه«تعبیر ، اما باید دقّت کرد که

در عبارت خلیل و ابن منظور به معناى شخصى است »المبالغ«گمان کند معناى است که کسی 
کسى در حالى که معناى عبارت ابن منظور این است که متعمق ، کندکه در کارها افراط مى

در تعریف ، به عبارت دیگر.رسداست که در کارهایش با تلاش خستگى ناپذیر به پایان کار مى
ممکن است در برخی موارد البتّه، 1.بار ارزشى مثبت یا منفى لحاظ نشده است»متعمق«

کوشى را حمل بر توان در هر موردى سختآیا مى، اماى شودافراط تلقّ، زیادکوشىسخت
ق در آن و یا از تعمکند که سودى ندارددر جایى که انسان کارى را مىق تعمرى کرد؟کاافراط

، سلیمانیعسکري(معقول و صحیح گذشتن استهمان افراط و از حد، مورد نهی شده است
). 447ص، 1382

مفهوم افراط نیست و ، در زبان عربى به معناى رسیدن است و در آن»غلب«ةماد
به معناى افراط لغتدر علم نیزشودکه در زبان عربى با همین واژه بیان مى، مبالغههاى صیغه

در زبان فارسى که نوعى زیاده و گزافه در آن تداعى »مبالغه«بین معناى . رودبه کار نمى
به معناى کسى است که با نهایت کوشش خود در زبان عربى صرفاًکه» مبالغ«شود و معناى مى

نیز در » البحرینمجمع«طریحی در، ؛ به عنوان مثالقائل شدتمایزباید، رسدبه مقصدى مى
آوردمی» عمق«ة ذیل ماد :»عمقتعمئرِالبِيقإِوعهااقَم :جلَعاهعةًيقَموعمقظَالنرالأُيفورِم

تعغَبالَ: يقاًمفايهومنالمُهتعمقالْيفرِأملْلمتشددفالَّيهذلُطْييصأقْبغايتتعمیق و اعماق چاه » ه
عمق نظر در کارها به معناي رسیدن و بالغ شدن به آن امر . به معناي عمیق کردن آن است

آن کار کوشی است که دراز همین ریشه است متعمق در یک کار، که به معناي سخت. است
). 218ص، 5ج، 1375، طریحی(کندمیدورترین غایت آن را طلب

از معناي افراط و تکلفّ به ، ممکن است که این واژه در بستر زماناگرچهباید دانست
اما صدق این مدعا در صورتی خواهد بود که این واژه تنها ، ه صیرورت یافته باشدمعناي مداقّ

» مبالغه«مبالغ اسم فاعل از مصدر مبالغه است و بر پايه گفتار لغويان . ١
). ۱۹۰ص، ۱ج، ۱۴۱۰، خليل(
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باید ثابت ، به بیان دیگر. نداشته نباشدبار معنایی مثبتی روي باشد و هیچبه معناي افراط و زیاده
روي و تکلّف منحصر در معناي زیاده) ع(کرد که این واژه در زمان صدور از زبان معصومین 

. تواند محملی براي معناي ممدوح باشدبوده و نمی
، در خصوص امور افراطىرا» قتعم«ةکاربرد واژ) ع(ۀ معصومین ائماگر، از سوي دیگر

در بایستى این فرهنگ ، در این مفهوم حقیقت شده باشد، و به اصطلاحباشندفرهنگ کرده
علماى شیعه بدون دغدغه این واژه در طول تاریخ شاهدیم کهاام.میان علماى شیعه رایج باشد

امه مجلسى که ه اینکه علّجالب توج.اندبه کار برده، را در مواردى که بار ارزشى مثبت دارد
ق به معناى کسى که متعمةاز واژ، کندى نمىاد مثبت تلقّرا در روایت امام سج)قونمتعم(خود 
). 86ص، 107ج، تابی، مجلسی(کنداستفاده مى، ظر استالنّدقیق

بررسی معناي تعمق در منابع روایی.3
با کمال تعجب مشاهده ، ق در منابع شیعه فراوان استروایات مربوط به تعمبا وجود اینکه 

و فحص جامعی در دنبرتنها از دو روایت در این زمینه نام می1نویسندگانبرخی از کنیم می
ق در منابع روایی به عناوین ایشان در ادامۀ بررسی معناي تعم. منابع ارزشمند شیعه ندارند

نات تفسیري از روایتی از عمر بن خطاب و ابن عمر و همچنین بیا، ابوابی از صحیح بخاري
.کنندالحدید و قرطبی استناد میو ابن ابی، نوويابن حجر عسقلانی

تمییز بین معناي روایت و نظر راوي. 1- 3
شناسی نیز از لحاظ روش، از مسأله عدم حجیت اینگونه روایاتجداباید توجه داشت که 

بخش منابع روایی نقل هاي راویان و شارحان اهل سنّت را در ات و برداشتیتوان نظرنمی
هاي تفسیري عالمان قرار زیرا اظهار نظر این دسته در کنار سایر منابع لغوي و یا برداشت، کرد
باید از معصوم باشد خلط روشی است و ، گیرد و محاسبۀ آن در شمار منابع روایی که الزاماًمی

را در این بخش نقل نباید صرف وجود این کلمات در عناوین ابواب و شروح کتب روایی آنان
روي ق در معناي غلو و زیادهزیرا وجود بابی در صحیح بخاري که در ضمن آن واژة تعم. کرد

.تواند نمایانگر برداشت و دیدگاه وي نسبت به این واژه باشدتنها می، به کار رفته است

.١٣٨٨تابستان ار و ، ٦شماره ، نامه قرآن و حديثپژوهش؛»بررسي تعمق در روايات«، ؛و ديگران، مجيدمعارف١.
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باز نیز یردرا در نظر گنقل شده است، تشیعت ااگر کسی تمام آن چیزي که در روای،البتّه
ق در تعمدر راستاي بررسی معناي که تحقیق وي جامع نیست و وياین ایراد باقی است

در استعمالرا)ع(فرهنگ اهل بیتبرنیامده است تاخانواده حدیث و یا به تعبیر دیگراحادیث 
ق در فحص از معناي تعم، واکاوي کند؛ زیرا همانطور که گذشتات آنق و مشتقّتعمواژه

وابن ابی الحدیدسخنان بنابراین استناد به. روایات مأثور یکی از ضروریات این تحقیق است
.تواند خیلی کارگشا باشددر یک روایت، نمی»متنطعون«و »طیقونتُ«نووي در تبیین معناي 

ها ممکن است ناشی از مکتب خلفا و باید در نظر داشت که اینگونه برداشت، آنبرعلاوه
م مذهب اشعري و باورهاي بزرگان اهل سنّت باشد؛ آن سان که نویسنده به روایتی از خلیفۀ دو

را ) 38/ 80: عبس(﴾وفَاكهةً وأَبا﴿کند که ناآگاهی خویش از معناي آیۀ شریفۀ اشاره می
هرچند نویسنده . کند که سائل را با آن اقناع کندشمرد و تلاش میو تکلفّ برمیتعمقمصداق 

گویی به عصر اما در ارجاع این سبک پاسخ، کندبه عدم صدق مدعاي خلیفۀ دوم اذعان می
برد؛ زیرا مستندات فراوانی در آیات راه به خطا می) ص(ت و استناد آن به سیرة پیامبر اکرم نبو

.کندله را اثبات میأض این مسیتاریخ و سیرة نبوي نق، قرآن کریم

) ع(بررسی روایات ذکر شده از اهل بیت .2- 3
کند که حضرت در ضمن اشاره می) ع(نویسنده در این بخش به روایتی از امیرالمؤمنین 

و ... الشبهةوالشكوالْغلُووالْفسقِدعائمأَربعِعلَيالْكُفْربنِي«: فرمایندبرشماري مراتب کفر می
لُولَالْغعِيعببٍأَرعلَشقِيعمعالتبالرعِوازنالتغِويالزقَاقِوالشنفَمقمعتلَمهتنيإِلَيقالْحو

لَمددزقاًإِلَّاييغَرفاترملَاالْغبِسحنتهنةٌعنتإِلَّافهتيغَشرأُخويفَهرٍفرِيجٍأَمکلینی(» م ،
). 392، ص2، ج1362

التعمقِ«در این روایت اطلاق ندارد و به صورت مقید تعمقشود همانطور که مشاهده می
همانطور که تفسیر قرآن امر مذمومی نیست و آنچه از آن نهی شده .بیان شده است» بالر

ی مذموم است که بر تعمقبلکه نیز امري مذموم نیست؛ تعمقصرف ، تفسیر به رأي است، است
. اساس استقلال نظر و بدون دلیل و ضابطه باشد

داند می» نالظَّبةلَغَنعنِييضقالندأحسِفْالنقادتعا«راآن ، »رأي«راغب در بیان معناي 
ى از تعمقاین نیست که هر نوع مراد حضرت قطعاً، بنابراین). 375، ص1412، راغب اصفهانی(
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، دار داراي شرایطی است که در ادامهروشمند و ضابطهالبتّه، تعمق. آیدارکان کفر به حساب مى
.اشاره خواهیم کرد) ع(شرایط آن در کلام امیرالمؤمنین از به برخی 

أي در کلام بالرّتعمقشویم که یکی از بارزترین مصادیق با رجوع به روایات متوجه می
الْكُفَّارِ«در روایتی اهل رأي را ) ع(حضرت علی . گرددمیبه اهل قیاس باز) ع(معصومین 

وأَصحابإِياكُممودتناوالْمنتحلينشيعتنامعشريا«:فرمایندمیخوانده و » کفُاّر ملعون: الْملاعين
: )84، ص2، جتابی، مجلسی(» ضلُّواوأفَضلُّوابِآرائهِمالدينفَعارضوا... السننِعداءُأفَإِنهمالرأ

که آنان دیکنيدوراز اصحاب رأى ! دیدانیمدوستار ما که خود را یما و کسانانیعیشيا
.کردندند و گمراه دکنند، پس گمراه شیتصرّف منیا آراء خود در دب... دشمنان سنّت هستند

: وجود ندارد» بالرأي«قید ، وجود دارد که در آنحضرتآن روایت مشابه دیگري از البتّه، 
»الْكُفْرلَيوعِعبأَرمائعلَيدقِ عمععِالتازنالتغِويالزقَاقِوالشونفَمقمعتلَمنِبإِلَييقالْح «
ه به ضبط و دقّت بیشتر کلینی در نقل با توج).31حکمت تا، صالح، بیصبحیالبلاغهنهج(

تعمق، آنعلاوه بر. در این روایت باید مقید به روایت پیشین شودتعمقاطلاق ، روایات کافی
نظر باشد و بر تعمقکسى که بر رأى خود م:به رأى با ذیل روایت هم سازگارى کامل دارد

توان ل در قرائن صدر روایت نیز میبا تأم، همچنین.به حق نخواهد رسید، پافشارى کندخود
.مورد استضابطه و بیبی، هاي مذمومموشکافیتعمق، متوجه شد که مراد از 

تعمقکه همان تعمقیکی از انواع کهتوان ثابت کردروایت میبا این بدین ترتیب، 
و مذموم آیداز ارکان کفر به حساب مىضابطه و بر اساس قیاس و یا نظر شخصی استبی

، استعمال شده) ع(در کلام اهل بیت تعمقکه هرجا واژه ادرا شاهد قرار دآنتوان نمىو است
.بار منفى دارد

است که »وسائل الشیعه«روایتی از کتاب ، کندنویسندة مقاله از آن یاد میروایت دیگري که 
:جواب داد) ع(امام »كَيف أَتوضأُ للصلَاة«: عرض کرد) ع(ابوجریر رقاشی به امام موسى کاظم 

ه من أَعلَي وجهِك إِلَي أَسفَله بِالْماءِ لَا تعمق في الْوضوءِ ولَا تلْطم وجهك بِالْماءِ لَطْماً ولَكنِ اغْسِلْ«
كيمقَدو كأْسرو كياعرلَي ذاءَ عحِ الْمسفَام ككَذَلحاً وسعلّامه ). 399، ص1، ج1409، عاملى(» م

يراً في ثغة كَمبالَبِالْأواءِمارِ الْثَكْإِبِلا تعمق«: آوردمی، چنینمجلسی نیز پس از نقل این روایت
ك في ويديهكخلَ وجدتأنْبِمسا تغضِ النسخِ لَعي بفلُوبِ ومطْاغِ الْبإسنِ الْداً عائاءِ زمإيصالِ الْ

روایات این روایت و ). 258، ص77، جتامجلسی، بی(» ملهِمعهود من فعلاف الْاءِ فَإنه خمالْ
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ه این روایت نیز تصریح کچنان، کننددر اعمال و تکالیف شرعى نهى مىتعمقهمگی از ، مشابه
در تکالیف تعمقباید دقّت داشت که این قسم . عملی در وضو خودداري کنتعمقدارد که از 

. در بخش اعتقادى دینتعمقنه ، کنیمکه از آن به وسواس یاد میشرعى و یا در عبادات است
يا أَيها الَّذين آمنوا لا ﴿پس از بررسی و نقد اقوال مختلف در ذیل آیۀ ) ره(علّامه طباطبایی 

دبياءَ إِنْ تأَش نئَلُوا عستكُمؤست را که سؤال از آنها » اشیاء«مراد از ) 101/ 5: المائده(﴾لَكُم
لا تسئَلُوا ﴿برگشت مفاد : نویسدشمرد و میجزئیات مربوط به احکام دین برمی، ممنوع شده

اید از رسول االله اى کسانى که ایمان آورده: به مثل این است که کسى بگوید﴾...عن أَشياءَ
از چیزهایى که شریعت او از آنها ساکت است و خدا هم از روى عفو و تسهیل و ) ص(

). 220، ص6، ج1417، طباطبایی(» ض بیان آنها نشده سؤال مکنیدرّمتع، تخفیف بر بندگان
ـ)ع(علیاز حضرت ، مخصوصاًـناگفته نماند که روایات ارزشمند دیگري در منابع شیعه

را داشت تا در جهت اثبات مدعاي خود از وارد شده است که نویسندة مقاله مذکور امکان آن
عایی هر فرضیه و ادکه از آنجا ، ن نویسنده به این روایاتبا وجود معترض نشد. بردبآنان بهره 

ترین یکی از مهم، پوشش دهدرا باید مبتنی بر تحقیق جامع و مانع باشد و زوایا و ابعاد مسأله
.دهیمروایات در این زمینه را مورد بررسی قرار می

اشباحۀدر خطبتعمقبررسی . 3- 3
نگري در صفات در مقام نهی از ژرف»اشباح«مشهور ۀدر بخشی از خطب) ع(امیرالمؤمنین 

سمي تركَهم التعمق فيما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ عن كُنهِه رسوخاً فَاقْتصر علَي ذَلك ولَا «: فرمایدالهی می
نكُونَ مفَت كقْلرِ علَي قَدع هانحبةَ االله سظَمع رقَدتينكال91البلاغه صبحی صالح، خطبه نهج(» الْه.(

مضامین عالیه همچون شناخت فرشتگان و معرفت به ةمضمون این خطبه که دربردارند
خطَب «: به چند گونه نقل شده است؛ در صدر یکی از این روایات آمده است، قرآن است است

 نِينمؤالْميرع(أَم ( ةطْبالْخ هذلَبِها يعلَن فص نِينمؤالْم يرا أَمفَقَالَ ي اهلًا أَتجأَنَّ ر كذَلو رِ الْكُوفَةبنم
تح اسالن هإِلَي عيم

ناللَّو ريغتم بضغم وهو ربنالْم دعفَص هلبِأَه جِدسالْم 6، ج1375، الحدیدابن ابى(» ...غَص ،
). 221، ص1379، فیض الاسلام/ 126، صتابی، صبحى صالح/ 398ص
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احِ وهي منبالأشةبتعرف بِخطْ) ع(ومن خطْبة لَه «: به این شکل آمده است، در برخی دیگر
 طَبِهلِ خلائع(ج (ولٌ أنْأكانَ سسائ لَهتااللهَ ح فصكَأييهنضياناً فَغع راهي ب)ع (كذلل... «) ،عبده

) ع(دااللهِ اعببأت قالَ سمع«: کندیخود نقل مدیدر توح) ره(قصدوخیش). 160، ص1تا، جبی
مير الْمؤمنِين صف إِلَيه رجلٌ فَقَالَ يا أالْمنبرِ بِالْكُوفَة إِذْ قَام يالْمؤمنِين ع يخطُب علَأَميربينا : يقولُ

).49، ص1398صدوق، (» ...لنزداد لَه حباً وبِه معرِفَةً فَغضب أَمير الْمؤمنِينيلَنا ربك تبارك و تعالَ
نخست آنکه طبق برخی از :دهدصدور این روایت نکاتی چند را نشان میسببتوجه در 

کند تا خدا را براي او توصیف کند به از حضرت درخواست میفرد پرسشگر صریحاً، هانقل
حضرت از سؤال وي چنان ، در نقل دیگر. اي که گویا خدا را عیاناً و به چشم دیده باشدگونه

آنگاه با حالتی غضبناك و ، دهند مردم در مسجد جمع شوندشوند که دستور میمیناراحت
دهد در سؤال آن شخص بوي اعتقاد به روند که این مسأله نشان میبر منبر می، برافروخته

چنین ناراحت ضرت را اینگرایانه وجود داشته است که حجسمانیت یا اوهام و خیالات مادي
.کرده است

این کهبا وجودنیز در ادامه خطبۀ حضرت مطرح شده است؛ از جمله آنکه، يقرائن دیگر
ا؛تش به خداوند افزون گرددپرسش وي از صفات الهی بوده تا محبحضرت در ضمن پاسخ ام

نهج (» ...ما كَلَّفَك الشيطَانُ علْمه مما لَيس في الْكتابِ علَيك فَرضه«: فرمایندمی، خود به وي
بار عصیانی بوده که شیطان بر دوشت گذاشته ؛ یعنی این )234، ص1379، الاسلامفیضالبلاغه 

درخواست او در فهماند، این عبارت به ما می. استو را به آموختن آن صفات وا داشتهو ت
رامنمفَ«) ع(اد است که در تعبیر امام سجسببوراي حدود معرفت دینی بایسته بوده که بدین 

ذَراءَوست تا نشان دهد که این محدوده نه آمده ا)284و 92صص، 1ج، 1362، ینیالک(» کل
و او سازد میهاي ایمان قلبی وي را نیز سست بلکه پایه، کندافزایی نمیتنها براي وي معرفت

.اندازدرا به هلاکت می
کند و همین امر اشاره میبه، )ع(ابن میثم بحرانی در شرح این بخش از سخنان حضرت 

ظاهر أنَّ طَلَب ما وراءَ حدود الشريعة الّتى نهِيت عن تجاوزِها إنما هو بِسببِ وسوسة «: نویسدمی
نهم عنملي ما يعِ عصِ الطَبرحو طانيالش .لَيع اللّه قي حهنتم وه كأنَّ ذل لَماع ا ثُملَم و نهم هطلُوبمو ه

 دواح ونلي قانقُلُوبِ الْعالَمِ ع عمج وها هدقرِيرِ قَواعتو ةريععِ الشضو ينارِعِ حالش طْلُوبكانَ م
س راقالافت ككُونَ ذلئَلّا يأَمرٍ ما ل قادتي اعرِقُوا ففتثُ لا ييبِح يهم فهحادّاتمِ ودعينِ والد فعضباً لب
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هشييدلي تع نِهِمعاوت... كراءِ ذلي ما وف وضالْخ هِملَيع ذئينح مرحأَن ي ةكْمي الْحف بجم ورلا ج
ي قُلُوبِهِمينِ فالد دقَواع تثَبتروشن است که جستجو و :)331، ص2، ج1362میثم، ابن(»ل

شیطانى و طبع ۀوسوسه تحقیق بیرون از حد شرعى، که گذشتن از آن نهى شده است، ب
باید دانست که . کندحریصى است که براى دستیابى به امور ممنوعه، همواره بیشتر تلاش مى

اکتفا کردن بر اوصافى که در قرآن و سنت و گفتار پیشوایان بر حق آمده، نهایت حق خداوند 
.)بیش از این افراد تکلیف تحقیق ندارند(که از انسان خواسته شده است استمتعال و چیزى

هنگام وضع شریعت و استوار داشتن ه با توجه به این که خواست شارع مقدس اسلام ب
هاى آن، الفت دادن قلب جهانیان بر قانون واحد و متّحد ساختن آنها بر محور واحد بوده پایه

اعتقاد به امرى کوچک و ناچیز متفرّق و گروه گروه نشوند زیرا است، تا بدان حد که حتّى در 
بنا بر این به مقتضاى ...شودتفرقه موجب ضعف دین، و عدم همکارى بر تحکیم دیانت مى

حکمت واجب است که کاوش و تحقیق بیش از آن که شریعت مجاز دانسته است حرام باشد، 
.استوار گرددتا دستورات دین و شریعت در قلب مردم ثابت و 

اشارات حضرت به درماندگی و ناتوانی اوهام و عقول در شناخت خداوند در این خطبه 
وغَمضت مداخلُ «به عنوان نمونه . کندتر میصت سؤال سائل را مشخّماهی، فراوان است و این

هلُغبثُ لَا تيي حقُولِ فالْع هذَات لْمالَ عنتل فَاتاالصهعدر« ،» مرِهاطوبِخ اتمسجزِئَةَ الْمجت ءُوكزجو
«:؛ و نظیر»

گویا سائل . »يفاً ولَا في روِيات خواطرِها فَتكُونَ محدوداً مصرفاًفَتكُونَ في مهب فكْرِها مكَ
ببرد و کنه صفات الهی پی) جل جلاله(خواسته تا با عقل و اوهام خویش به ذات خداوند می

.له باعث خشم حضرت شده استأکه همین مس
ي ذَلك ولَا تقَدر عظَمةَ االله سبحانه فَاقْتصر علَ«: فرمایدحضرت همچنین در ضمن خطبه می

كقْلرِ علَي قَدکند و عظمت و ت میاییآنچه قرآن کریم راهنماه پس تو نیز اکتفاء کن ب«: »ع
آنچه که در ه فرمایند بگویی حضرت می. »سنجمعقل خود ةاندازه بزرگى خداوند سبحان را ب

.کنمخور فهمت نیست و مأمور به دانستن آن نیستى اندیشه 
: کندحضرت دو شرط براي عدم تفکرّ و واگذاري امر به خداوند بیان می، در این خطبه

در طریقه و سنّت پیغمبر و دوم اینکه معرفت به آن چیز براي آن شخصننخست واجب نبود
نهایت ، در چنین شرایطی. تی در آن مورد نرسیده باشداثر و روای) ع(هدى ۀو ائم) ص(اکرم 
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در نتیجه باید گفت . ر داشته واگذاشتن علم آن به خداستچیزي که خداى تعالى بر انسان مقرّ
اندیشی است که علاوه بلکه مراد عقل فرونگر و کج؛مذموم نیستتعمقاندیشی و مطلق ژرف

ل ناقص خویش به وجود متعالی و نامحدود الهی تلاش دارد تا با اوهام و عق، بر شروط مذکور
. ت بخوانداندیشی مشاهده عینی و جسمانی را سبب معرفت و محبعلم یابد و با ساده

و ارشادات رسیده از هافرمودهر روشمند در آیات قرآن کریم در پرتو و تدب، تعمقبنابراین
؛تنها کاري مذموم نیستنه، ستندترین منابع خداشناسی هقکه برترین و موثّ) ع(معصومین 
و تفکّر در دو مرحلۀ ذات و البته، تعمق. استبوده)ع(همیشگی قرآن و اهل بیت ۀبلکه توصی

مقاله به ۀاکتناه صفات الهی شامل دو شرط مذکور نیست و یقیناً کاري است اشتباه که در ادام
.آن پرداخته خواهد شد

بررسی مفهوم یک روایت.4
محمد بن «: چنین استبحث قرار گرفته، معروفی که محور تضارب آراء و موردحدیث 

الَ قَالَ يحيي عن أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنِ النضرِ بنِ سويد عن عاصمِ بنِ حميد قَ
وحيد فَقَالَ إِنَّ االله عز و جلَّ علم أَنه يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام عنِ الت) ع(سئلَ علي بن الْحسينِ 

قَوله وهو عليم بِذات الصدورِ يمتعمقُونَ فَأَنزلَ االله تعالَي قُلْ هو االله أَحد والْآيات من سورة الْحديد إِلَ
و امر نفَملَكه فَقَد كاءَ ذَل284ص، 1398صدوق، / 92، ص1ج، 1362، ینیالک(»ر .(

فحص سندي.1- 4
جز ـدهد که تمام راویان مذکور آن ثقه و امامی هستندبررسی سندي این روایت نشان می

هین معتقد است که صدر المتألّ. دوباره تکرار شده است» قال«ۀکلم، که در انتهاي سنداین
پس حدیث مرفوع است ؛نبوده) ع(صل به زمان حضرت سجاد بن حمید زمانش متّعاصم 

تکرار «: افزایدپس از نقل سخنان وي می) ره(امام خمینی ). 650، ص1، ج1391، ملاصدرا(
ساخ است و یا آنکه فاعل تقطیع حدیث باشد و شاید از اشتباه نُۀشاید به واسط» قال«لفظ 

بنابر جواز حذف و یا آنکه فاعل ـه و یا آنکه فاعل محذوف استمذکور بوده و از قلم افتاد
، 1372، امام خمینی(احتمال بسیار بعید است است و این» نضر بن سوید«اول ضمیر راجع به 

وجود این ، امادهدسند حدیث را تا مرحلۀ ضعیف سقوط می، هرچند مرفوع بودن). 195ص
مشتمل بودن حدیث بر معارف ، نی و التوحید صدوقالکافی کلی: روایت در کتب معتبري چون
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معضل سندي حدیث د تا حدوديتوانوجود احادیث معاضد و مشابه و قرائن دیگر می، عالیه
.را پوشش دهد

بررسی قرائن درونی حدیث .2- 4
معمولاً در بررسی یک روایت به طور جداگانه به فحص درونی و بیرونی حدیث پرداخته 

زبان عمومی و اختصاصی و ، قرائن صرفی و نحوي، مفهوم، منطوق، الفاظ غریبوشودمی
لذا به اختصار ؛)71، ص1385، سلیمانی:ك.ر(شودساختار درونی حدیث بررسی میسیاق و

:پردازیمبه بررسی قرائن درونی حدیث می

توحید.2-1- 4
فعل است که در این بر وزن تفعیل است و این باب یا براى تکثیر در» توحید«واژة 
به معنى قرار دادن در غایت وحدت و نهایت بساطت است و یا به معناى انتساب ، صورت

ت تعالی به مبدأ وحدانیدر این صورت مفید مفهوم انتساب ذات باريکه مفعول است به اصل 
. خواهد بود

اخه تقسیم توحید به چهار ش، دى است و بر اساس یک تقسیمتوحید داراى تقسیمات متعد
، 2، ج1368، مطهرى(توحید افعالى و توحید عبادى ، توحید صفاتى، توحید ذاتى: شودمى
ها و مراتب این شاخهۀدر قرآن کریم به هم). 394، ص22، ج1383، ی اصفهانییرضا/ 99ص

:؛ آل عمران44/ 5: مائدهال؛ 164و 57/ 6: نعاملأ؛ ا6/ 13: رعدال: ك.ر(توحید اشاره شده است 
). 59/ 4: نساءالو 189/ 3

اصل و سنگ اول ساختمانى است که پیامبران ، توحید: نویسدباره میشهید مطهري در این
آنچه یک عامى به نام . درجات و مراتبى دارد، اما همین توحید، انددست در کار ساختنش بوده

. کند یکى نیستمىدهد با آنچه در قلب یک عارف تجلّىخداى یگانه در ذهن خود تجسم مى
گر ابوذر بر آنچه در ا: »هلَتقَلَمانَلْسبِلْما فى قَرِوذَبأَملعولَ«. عارفان نیز در یک درجه نیستند

). 45، ص1404، ارصفّ(کشتبرد و او را مىگمان کفر به او مى، گشتیقلب سلمان بود آگاه م
براى بشر چند توحیدبدیهى است که آیات اول سورة حدید و آخر سورة حشر و سورة 

قابل هضم نبوده است؛ تنها افراد معدودى از اهل ـبلکه بشر هزار سال پیشـهزار سال پیش
). 523، ص24، ج1368، مطهري(نمایند خود را به عمق این آیات نزدیک مى، توحید
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مانالزّآخر.2-2- 4
تمام ، بینهموارهزیرایقیناً کاربرد این واژه در این روایت نشانگر ویژگی خاصی است؛

از . تفکرّ کنند، روشوند که درك عمیق داشته باشند و در مفاهیم این سها افرادي یافت میملّت
مان با دوران پیش از ظهور حضرت مهدي آخرالزّ) ع(آنجا که در بسیاري از روایات اهل بیت 

گیر مطرح هایی از اهل زمان و ظلم و فساد عالممذمت، مطابق است و در اینگونه روایات) عج(
، 1382، برنجکار(اند گرفته) ع(اي بر مذمت داشتن روایت امام را قرینهبرخی آن، شده
توان بدون دقّت نمی، اما باید دقّت کرد با صرف وجود کلمات مشابه در چند روایت). 515ص
، حکم »نظام معرفتی حاکم بر آنها«و » حدیثیةخانواد«، »بافت کلامی«، »ضمون روایاتم«در

، )ع(در برخی اخبار رسیده از معصومین بعلاوه، . آن روایات دادسنخی بین تماثل و هم
از این دسته از اخبار باید روایاتی را که البته، . مان در معناي مدح نیز به کار رفته استآخرالزّ
هاي گرداند و یا در بیان ویژگیبازمی) ع(مان را به زمانی پیش از حضرت امام سجاد آخرالزّ

.استنثناء کرد، صادر شده است) عج(حضرت مهدي 
يا علي أَعجب الناسِ «: فرمودند) ع(در سخنی به حضرت امیرالمؤمنین ) ص(رسول اکرم 

كُوني ميناً قَوقي مهظَمأَعاناً وإِيم ادووا بِسنةُ فَآمجالْح مهنع جِبحو بِيقُوا النلْحي لَم انمرِ الزي آخونَ ف
در ، همچنین). 92، ص27، ج1409، ث عاملىمحد/ 365، ص4، ج1413، صدوق(» علَي بياض

ذَات يومٍ وعنده جماعةٌ من ) ص(قال رسولُ االله «: آمده استبصائر الدرجاتدر ، روایتی دیگر
ابِهحللّأ: أَصهمابِهحأَص نم لَهوح ننِ فَقَالَ ميترانِي موولَ االله : لَقِّنِي إِخسا ري كانوإِخ نحا نص(أَم (
بِأَسمائهِم في آخرِ الزمان آمنوا ولَم يرونِي لَقَد عرفَنِيهِم االلهُقَوم .إِنكُم أَصحابِي وإِخوانِي؛فَقَالَ لَا

هِماتهامِ أُمحأَرو هِمائلَابِ آبأَص نم مهرِجخلِ أَنْ يقَب نم هِمائاءِ آبمأَس52، جتابی، مجلسی(» و ،
). 123ص

«: فرمود، قتل رسانیدروان خوارج را بهوقتى در جنگ نه) ع(امیرالمؤمنین 
آباءَهم ولَا أَجدادهم بعد فَقَالَ الرجلُ وبرأَ النسمةَ لَقَد شهِدنا في هذَا الْموقف أُناس لَم يخلُقِ االلهُ

الَ بلَي قَوم يكُونونَ في آخرِ الزمان يشركُوننا فيما نحن فيه ويسلِّمونَ وكَيف يشهدنا قَوم لَم يخلَقُوا قَ
).131، همان، صمجلسی/ 85، ص1404، ارصفّ(» لَنا فَأُولَئك شركَاؤنا فيما كُنا فيه حقّاً حقّاً
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جازمةمحدود.2-3- 4
» كاءَ ذَلرو امر نفَملَكه قر و دهد که تفکّخود این عبارت نشان می» فَقَدمحورنص«تعم «

شود و آنچه از آن منع شده و مصداق افراط و در محدوده و مدار این آیات باعث هلاکت نمی
اندیشی در با فرض پذیرش ژرف، بنابراین. در وراي این محدوده است، روي استزیاده

.کندنزاع لفظی سقوط میسرحداختلاف تا ، این آیاتةمحدود

تیروایرونیقرائن بیبررس.3- 4
همچون آنیعوامل خارج، یرونیبکردیدر روعلاوه بر بررسی قرائن درونی حدیث باید 
و جهت صدور آن، فهم و ثیخانوادة حدیعرضه بر قرآن، سنجش با سنّت مقطوعه، بررس

بررسی قرار داد که در ادامه به اختصار به موردی راو علم قطعخیدر پرتو عقل، تارثینقد حد
.پردازیمبررسی برخی از آن عوامل می

وجوه مخاطبان قرآن کریم در تبیین توحید.3-1- 4
ها دربارة توحید قرآن کریم در بیان معارف دینی و اعتقادي و یا پاسخ به شبهات و پرسش

هاي متفاوتی از شیوه، و در پی آنگیرد سطوح مختلفی را از مخاطبین در نظر می، یا خداشناسی
نیز با اشاره به وجود سه گروه مخاطب در قرآن ) ره(امام خمینی . کننداز استدلال را استفاده می

یکى غمزه با : سه نظر وجود دارد، در قرآن«: کندبیان می» تقریرات فلسفه«کریم در کتاب 
صاحبدلان و دیگرى با کوران صحبت کردن و سولمى بین اوشش ؛با این بیان.»م استو دو

مان نازل شده است و بقیۀ مردم باید الزّین آخرتعمقآیه اول سورة حدید و سورة توحید براى م
و إلَي السماءِ كَيف رفعت و إلَي الْجِبالِ كَيف ﴿؛معارفشان را از سماء و ارض به دست آورند

 فضِ كَيإلَي الْأر و تبصنتحط20-18/ 88: الغاشیه(﴾س .(
نظر )2؛نظر طبیعى حجابى)1: شودنظر مى، عالمدرایشان معتقد است که با سه وجود

نظر به صرف الوجود از وراى طبیعت و عالم )3؛ط یعنى هم نور و هم ظلمت را دیدنمتوس
﴿: تل فرموده اساوۀبه دستعال نسبتخداوند متّ. خلق و امر و عالم امکان

يالْح2/ 67: الملک(﴾ةَاو ( امٍ﴿وأي ةتي سف ضالْأرو اتموالس لَقخ﴾)أفَلَا ﴿و ) 52/ 7: الأعراف
قَتلخ فونَ إلَي الْإبِلِ كَيظُرنااللهُ﴿: فرموده است، بالاتر از آنۀو در مرحل) 17/ 88: الغاشیه(﴾ي
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و تنها سماوات و ارض را طرف اضافه قرار داده است ) 35/ 24: النور(﴾نور السموات والْأرضِ
هو الْأولُ والْآخر ﴿: فرمایدنظران است مىدیگر که مقام سرّ و صحبت با صاحبو در مقام 

ناطالْبو رالظَّاه192، ص2، جتابی، امام خمینی(؛)3/ 57: الحدید(﴾و .(

هاي معنایی در قرآن کریمسطوح و لایه.3-2- 4
از جمله » طونب«، بحث وجود سطوح مختلف معنایی در قرآن یا به تعبیر روایات

، طباطبایى:ك.ر(ی و نقلی بسیار بر آن دلالت داردهاي قرآن کریم است که قرائن عقلویژگی
اند که حکایت کرده) ص(پیامبر دى از ت روایات متعدشیعه و اهل سنّ). 87ص، 13ج، 1387

، فیض کاشانی/ به بعد97، ص89، جتابی، مجلسی:ك.ر(قرآن داراى ظاهر و باطن است
) ص(که حضرت از جمله این؛)80-78صص، 2، ج1424، سیوطی/ 4ص، 1، ج1402

امام ).107، ص4ج، 1405إحسائى، (» نطُبأَةعبإلى سنطْبهنِطْبلا ونطْبوراًهظَآنرقُلْلنَّإِ«: فرمودند
ث محد(» ولَه ظَهر وللظَّهرِ ظَهر] وللْبطْنِ بطْناً[إِنَّ للْقُرآن بطْناً «: نیز در روایتی فرمودند) ع(باقر 

).11، ص1، جتابی، عیاشی/ 192، ص27، ج1409، عاملى
ها نازل شده و به صورت زمانها وقرآن کریم کتابى است که براى تمام نسل، اساساً

گنجد و لازم است که بخشى از تمام معارف و احکام مورد نیاز بشر در ظاهر آیات نمى، طبیعى
ها را استخراج و اندیشان در طول تاریخ آنتا ژرفمعارف قرآن در باطن آن نهفته شده باشد

گى و جهانى بودن قرآن و در اختیار بشر قرار دهند و همین مطلب رمز جاودانکنند استنباط 
). 52، ص1، ج1383، ی اصفهانییرضا:ك.ر(است 
اشاراتوعباراتبرمشتملقرآن، بزرگوارشپدراز) ص(حسینامامازروایتىاساسبر

عبارةُالْفَ، حقائقِوالْواللَّطَائفإشارةوالْعبارةالْ: أشياءَأربعهعلياللهكتاب«:استحقائقولطائفو
، دیلمى/ 235، ص1411، أبطحى(» ِأنبياءلْلحقائقوالْأولياءِلْلطائفواللَّخواصلْلإشارةُوالْللعوامِ

). 278، ص75جو103و20صص ، 89، جتابی، مجلسی/303، صتابی
، تعالىامه طباطبایی معتقد است که مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداى علّ

لازمۀ اختلاف این مراتب این است که آنچه ، مراتب مختلفى از علم و عمل دارند؛ به باور وي
، کندى مىدیگر تلقّۀغیر آن چیزى باشد که اهل مرتب، پذیردکند و مىى مىتلقّ، اهل یک مرتبه

گون تقسیم خداى سبحان هم بندگان خود را به اصنافى گونا. ترینییا بالاتر از آن است و یا پا
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، 1417، طباطبایی(داند که در صنف دیگر نیست کرده و هر صنفى را داراى علم و معرفتى مى
). 101، ص3ج

قرآن از نظر معنا «: کندمعنایی در آیات قرآن، بیان میامه با اشاره به سطوح مختلف علّ
آن معانى در ب و وابسته بر یکدیگر است، و همهمراتب مختلفى دارد، مراتبى طولى که مترتّ

عرض واحد قرار ندارند تا کسى بگوید این مستلزم آنست که یک لفظ در بیشتر از یک معنا 
استعمال شده باشد، و استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا صحیح نیست، و یا کسى دیگر بگوید 

ه همه د براى ملزوم واحد است، نه، بلکشود، و یا از باب لوازم متعداین نظیر عموم مجاز مى
آن معانى، معانى مطابقى است، که لفظ آیات بطور دلالت مطابقى بر آن دلالت دارد، چیزى که 

، 3، ج1417طباطبایی، (» اى از فهم و درك استهست هر معنایى مخصوص به افق و مرتبه
).64ص

ابل اي براي عموم افراده جامعه قاگرچه فهم عرفی و ساده، براي این دسته از آیات، بنابراین
و غور تعمقی براي و محلّعمطالب عمیقی نهفته شده که مطم، در ژرفاي آن، اماارائه است

اداین فرم. ا کرده استاولوالباب مهیدر ) ع(کلام امیرالمؤمنینناظر به ) ع(ودة حضرت سج
ميق لَا تفْني عجائبه نِيق وباطنه عوإِنَّ الْقُرآنَ ظَاهره أ«: وصف دریاي مواج معارف قرآن است که

هبائي غَرقَضنلَا ت18ۀخطب، البلاغهنهج(» و .(
توان آیاتی از قرآن را مخصوص گروهی خاص آن هم در اشکال نویسنده که نمی،بنابراین

هاي مرتبط سطوح و لایه، ت در مراتب فهم قرآنناشی از عدم دقّ، قرون آینده در نظر گرفت
کند که آیاتی از قرآن به به وي منتسب می، اصدراوي بعد از نقل سخن ملّ. آن استمعنایی در 

.براي آنان نازل شده است، اختصاص دارد و اساساًتعمقاهل 
مراد ملاصدرا و همفکرانش این نیست که فهم این دسته آیات باید دانست که اما 

، تاکنون) ص(و زمان نبی اکرم ه از صدر اسلامکچنان؛اختصاص به گروهی خاص داشته باشد
کردند و به مضامین آن اعتقاد داشتند و مفسران نیز بر توحید را قرائت میةهمواره مردم سور

ه آنچه اختصاص به این عد، به باور ایشان. کردندسر فهم مراد خود از این آیات توقفّ نمی
.مفاهیم و درجات بالاي معرفتی قرآن است، درك مراتب، دارد
نَّ أل«: فرمودندکند که حضرت اشاره می) ع(به روایتی از امام صادق ، گارنده در ادامۀ مقالهن

زیرا خداوند تبارك و تعالی «: »...لَم يجعلْه لزمان دونَ زمان و لناسٍ دونَ ناسٍ ياللَّه تبارك و تعالَ
/ 580، ص1414طوسی، (» را براي زمانی خاص و مردمی خاص قرار نداده است) قرآن(آن 
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گفته، تتمۀ روایت علاوه بر توضیح پیش). 72، ص2تا، جورام، بی/ 15، ص93تا، جمجلسی، بی
. کندنیز خلاف ادعاي نویسنده را ثابت می)ع(صادقامام 

فَهو في كُلِّ زمان جديد و عند كُلِّ قَومٍ غَض «: فرمایندمی) ع(ایت، حضرت صادقدر ادامۀ رو
امتیتا روز قیرو، قرآن در هر زمان تازه و در نزد هر قومنیبد)همانجاها(» يومِ الْقيامةيإِلَ

ها اى تمام انسانها تازه و برجدید است؛ بنابراین، اگر قرار است که قرآن در تمام زمان
در هر زمانی داشته ، تر از پیشباید فهمی بالاتر و افزون، باطراوت و مشحون از نوآورى باشد

. باشد
آن این است که مراد آیات تنها همان ۀلازم، ناگفته نماند اگر به فرض نویسنده ملتزم شویم

ةمخصوص به محدودقرآن ، در نتیجه.فهمیدندچیزي است که مردم در زمان صدر اسلام می
است که قرآن به زمانی محدود ) ع(شد و این بر خلاف روایت امام صادق فهم آنان می

دقیقاً با انتهاي این روایت رابطۀ ) ع(که روایت امام سجاد تر ایننکتۀ جالب. اختصاص ندارد
و بالاتر از تربرداشتی تازه،مانی در آخرالزّتعمقتوان گفت که اقوام معام و خاص دارد و می

.پیشینیان از آیات قرآن دارند

دهی به مسائل اعتقادي      در پاسخ) ع(سیرة معصومین .3-3- 4
الْعباد بِكُنه عقْله قَطُّ وقَالَ ) ص(ما كَلَّم رسولُ االله «بر اساس قاعدة ) ع(معصومین حضرات 

، 1، ج1362، کلینی(» الْأَنبِياءِ أُمرنا أَنْ نكَلِّم الناس علَي قَدرِ عقُولهِمإِنا معاشر ) ص(قَالَ رسولُ االله 
سخنان کردند؛ سطوح فهم و برداشت مخاطب را لحاظ می، همواره در سخنان خود،)23ص

ولی به دلیل اختلاف شرایط و تفاوت ، گرچه همه حق و صدق است) ع(امامان معصوم 
» الذَّهبِ و الْفضةالناس معادنُ كَمعادن«) ع(و به تعبیر روایت امام صادق استعداد مستمعان

هايودهفرمبنابراین، . هاي متفاواتی هستندتداراي درجات و ظرفی، )177، ص8همان، ج(
ت و عمق می، ناه به سطوح درك مخاطبرسیده از ایشان با توجاساساً چگونه . پذیردقو

راز با پاسخ ایشان به طبه کسی چون زراره هم) ع(قع داشت که پاسخ امام صادق توتوان می
.پرسش یک اعرابی باشد

الرضا ع فَقَالَ يدخلْت علَ«: کندمیشیخ صدوق در کتاب توحید خود از محمد بن عبید نقل 
يرِه ويكَلِّمِ الناس بِما يعرِفُونَ ويكُف عما ينكرونَ لي قُلْ للْعباسي يكُف عنِ الْكَلَامِ في التوحيد وغَ
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قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ولَم يولَد ولَم ﴿وإِذَا سأَلُوك عنِ التوحيد فَقُلْ كَما قَالَ اللَّه عزوجلَّ 
دكُفُواً أَح لَه كُنه﴾يثْلكَم سلَّ لَيجوزع ا قَالَ اللَّهفَقُلْ كَم ةيفنِ الْكَيع أَلُوكإِذَا سويش أَلُوكإِذَا سءٌ و

، 1398صدوق، (» عنِ السمعِ فَقُلْ كَما قَالَ اللَّه عزوجلَّ هو السميع الْعليم كَلِّمِ الناس بِما يعرِفُونَ
).95ص

است که حضرت 1)ع(الرضا هشام بن إبراهیم صاحب ، در این روایت»اسیالعب«منظور از 
تعلیل حضرت این است . داردوي را از تکلّم و صحبت دربارة توحید و مانند آن باز می) ع(

دانند و سان که میمردم آنید بابا«:»...یکلَِّمِ النَّاس بِما یعرفُِونَ و یکفُ عما ینْکرُونَ«: که
پرسند کیفیت ذات الهی و صفات ذات از تو می، و هنگامی که از توحیدییفهمند سخن بگومی

حرفی به میان ، کنندفهمند و انکار میآنان را به ظاهر آیات قرآن ارجاع بده و از آنچه نمی
.»یاورم

بسیار لطیف و عمیق و در بیانی ) ع(کند که حضرت امام رضا روایت میشیخ صدوق
أَولُ عبادة االلهِ«: سرشار از معارف توحیدي در مجلسی که مأمون تدارك دیده بود فرمودند

نَّ كُلَّ صفَة لِ أنفْي الصفَات عنه لشهادة الْعقُوتوحيده ونِظَام توحيد االلهِمعرِفَته وأصلُ معرِفَة االلهِ
ومو فَةكُلِّ ص ةادهشو وفصولَا مو فَةبِص سقاً لَيالخ أنَّ لَه وفصوكُلِّ م ةادهشو لُوقخم وفص

/ 253، ص1413، مفید/ 34، ص1398و 150، ص1، ج1378، صدوق(2»وموصوف بِالاقْتران
).228، ص4ج، تابی، مجلسی/ 22، ص1414، طوسی

در روایتی که پیش ، از یک سو:هاي فراوانی وجود داردنیز نمونه) ع(در کلام امیرالمؤمنین 
سمي تركَهم «: با بیانات مختلفی از جمله) ع(حضرت ، از این با عنوان خطبۀ اشباح آمده بود

وخاً فَاقْتسر هِهكُن نثَ عحالْب مكَلِّفْهي ا لَميمف قمعالتكلَي ذَلع رتا، خطبه صبحی صالح، بی(»...ص
دارد و پیوسته فرد سائل را از رها کردن توسن اندیشه و اوهام در کنه صفات الهی باز می)91

» أَتقُولَ إِنَّ االلهَ واحد؟«پرسش یک اعرابی در بحبوحۀ جنگ جمل کهدر پاسخ به ، از سوي دیگر
«: فرمودند

)83، ص1398صدوق، (»...أَربعة أَقْسامياللَّه واحد علَ

١ .بن شامانَّ هيمإِبراهنؤمكانَ م يباسيقالعزِند و لِ أمرِهي أواً فرهي آخ٢٦٥، ص١٩ج ، ١٣٦٩، خويي: ک.ر(، اً ف ،
).١٣٣١٩ش
.»عند الْمأْمون في التوحيديتكَلَّم بِهذَا الْكَلَامِ ) ع(سمعت أَبا الْحسنِ الرضا «: صدر اين روايت اينچنين است. ٢
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در همان اولین ) ع(امیرالمؤمنین . البلاغه فراوان استهاي این مسأله در سرتاسر نهج نمونه
کنند که سرشار از اشارات بلند عقلی و البلاغه به بالاترین مضامین معرفتی اشاره میخطبۀ نهج

مع «و نیز » وكَمالُ توحيده الْإِخلَاص لَه وكَمالُ الْإِخلَاصِ لَه نفْي الصفَات عنه«: فلسفی است؛ نظیر
يكُلِّ شقَارءٍ لَا بِميكُلِّ ش رغَيو ةنلَةايز40خطبۀ اول، صتا، بیصبحی صالح، (» ءٍ لَا بِم.(

استنهض الناس ) ع(ميرالْمؤمنِين أ«: آمده است، نقل شده) ع(در بیان دیگري که از امام صادق 
الْحمد للَّه الْواحد الْأَحد الصمد : س قَام خطيباً فَقَالَفي حربِ معاوِيةَ في الْمرة الثَّانِية فَلَما حشد النا

امیر المؤمنین «:»...ءٍ خلَق ما كَانَ قُدرةٌ بانَ بِها من الْأَشياءًولَا من شيءٍ كَانَ 
معاویه شوید و ایشان را در این باب ترغیب و تحریص مردم را امر فرمود که مهیاى جنگ ) ع(

ى را ینمود پس چون مردم فراهم آمدند برخاست و خطبه اداء فرمود که سپاس و ستایش خدا
سزد که یکیست و یگانه و پناه نیازمندان و متفرد و تنهاست که نه از چیزى بوده و نه از چیزى 

، 1362، کلینی(»و ثابت فرموده بقدرت کاملهآفریده و بعرصه وجود آورده آنچه را که موجود
). 41ص، 1398، صدوق/ 134، ص1ج

مطلبی را از قول ، در بین روایات، ندرتم کلینی با اینکه بالاسلاـةجالب اینجاست که ثقـ
گیرد که بیان مبسوطی را آنقدر تحت تأثیر مضمون والاي این روایت قرار می، کندخود بیان می

ست و از زیادى شهرت اهاى مشهور آن حضرتاین خطبه از خطبه«: گویدو میداردذیل آن 
اند در صورتى که همین خطبه براى کسى که علم توحید جوید عامه مردم آن را کوچک شمرده

زیرا اگر تمام جن و انس جز پیغمبران همزبان در آن بیندیشد و آن را بفهمد، است اگر کافى
فرموده بیان کنند نتوانند و -پدر و مادرم فدایش-آنچه آن حضرتشوند که توحید را مانند 

، کلینی(» ..چگونه در راه توحید قدم بردارنددانستندنبود مردم نمی)ع(اگر بیان آن حضرت 
). 136-135صص، 1، ج1362

هاى توحیدى نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب انگیزترین بحثشهید مطهري با بیان اینکه 
این بحثها با توجه به مجموع شرایط پدیدآمدن آنها ، بدون مبالغه: نویسدمی، بحثهاى آن دانست
قسمتى از آنها از . البلاغه در این زمینه مختلف و متنوع استهاى نهجبحث.در حد اعجاز است

البلاغه هاى نهجولى بیشتر بحث. نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهى است
البلاغه در این بحثها نمایان نهجةالعاداوج فوق. هاى تعقّلى و فلسفى استبحث، دربارة توحید

.است
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لیت حق او: البلاغه شامل مباحثی چونسابقه در نهجاز جمله مسائل عمیق و بى، به باور وي
ینکه قدمت او تقدم او بر زمان و بر عدد و ا، در عین آخریت او و ظاهریت او در عین باطنیتش
مبدعیت او ، علو و سلطان و غناى ذاتى حق، قدمت زمانى و وحدت او وحدت عددى نیست

حدود توانایى ؛کلام او عین فعلش است، شودو اینکه شأنى او را از شأن دیگر شاغل نمى
عقول بر ادراك او و اینکه معرفت حق از نوع تجلّى او بر عقول است نه از نوع احاطه اذهان بر

سلب جسمیت و حرکت و سکون و تغییر و مکان و زمان و مثل و ، یک معنى و مفهوم دیگر
ت از اوضدت و معدودیو یک سلسله مسائل ، و شریک و شبیه و استخدام آلت و محدودی

). 381-380، صص16، ج1368، مطهرى(دیگر 
، محتواي حدیثةزددهد که باید قبل از بررسی شتابوجود این موارد متفاوت نشان می

فضاي صدور و جهت صدور روایت را ، مخصوصاً احادیثی با معارف اعتقادي ناب و متعالی
ث و در نظر گرفت؛ زیرا شناخت صحیح از منزلت معرفتی و ایمانی راوي و یا مخاطبان حدی

بلکه ممکن است جهت برداشت خواننده ، گذاردتنها در فهم روایت تأثیر میشرایط صدور نه
، )ع(صیر از امام صادق بوه در روایتی هنگامی که أبکچنان؛ متن روایت را کاملاً معکوس کنداز 
بینند؟ حضرت در پاسخ وي پرسد که آیا مؤمنین روز قیامت خداوند عزّوجل را میمی
در :فرمود؟عرض کردم در چه زمان.اندآرى و پیش از روز قیامت او را دیده:فرمایدمی

یعنى آیا نیستم )172/ 7: الاعراف(﴾يأَ لَست بِربكُم قالُوا بل﴿شان فرمود که ایه هنگامى که ب
بعد از آن .دنپس حضرت ساعتى ساکت شد، گفتند که آرى تو پروردگار مائى؟پروردگار شما

آیا تو چنان نیستى که در همین وقت .بینندمؤمنان در دنیا پیش از روز قیامت او را مى: ندفرمود
طلبد، در انتهاي روایت أبوبصیر، هنگامی که از حضرت اذن نقل این روایت را می؟او را ببینى

نَّ ما تقُولُه ثُم قَدر أينكَره منكر جاهلٌ بِمعننك إِذَا حدثْت بِه فَأفَإِ«: فرمایدپذیرد و میحضرت نمی
كَفَرذَل بِيهشت ه بپس منکرى که جاهل باشد،کنىرا نقلین حدیثازیرا که تو هر گاه «: »...ك

» گرددفر اکاست کند که این تشبیه گمانگوئیم آن را انکار کند و بعد از آن ى آنچه ما میامعن
). 117، ص1398، صدوق(

کلام در ۀبه جهت عدم اطالاما؛توان شاهد آوردباره میهاي فراوان دیگري در ایننمونه
نَّ ا«: کندوحید نقل میدر کتاب التّ) ره(کنیم؛ شیخ صدوق ادامه تنها به یک روایت اشاره می

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِـفَكَتب إِلَيهِمالْحسينِ بنِ علي ع يسأَلُونه عنِ الصمديأَهلَ الْبصرة كَتبوا إِلَ
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عاهل بصره عریضه بحضرت حسین بن على «: »...أَما بعد فَلَا تخوضوا في الْقُرآن و لَا تجادلُوا
بِسمِ اللَّه پس حضرت بسوى ایشان نوشت که .کردندنوشتند و او را از معنى صمد سؤال می

پس در قرآن فرو مروید و در آن مجادله و گفتگو نکنید و بدون علم در ،اما بعدالرحمنِ الرحيمِ
فرمود هر که در قرآن بدون علم آن سخن مگوئید چرا که از جدم رسول خدا شنیدم که می

چیزى بگوید جاى خود را مهیا گرداند در آتش دوزخ و از آن جاى بگیرد و منزل گزیند و 
ى که خداى سبحانه صمد را تفسیر فرموده و فرموده که م است و بدرستبداند که از اهل جهنّ

﴿ ...دمالص اللَّه دأَح بعد از آن آن را تفسیر فرموده و فرموده که ﴾اللَّه﴿ كُني لَمو ولَدي لَمو دلي لَم
دكُفُواً أَح ود لم یلد یعنى نزاد و زاده نشد و نبود او را هیچ کس مانند و همتا و حضرت فرم﴾لَه

یعنى چیز کثیفى از او بیرون نیامده چون فرزند و سائر چیزهاى کثیفى که از آفریدگان بیرون 
).91همان، ص(آیدمى

قبل از بیان معناي صمد که موضوع سؤال بود و با ) ع(هداء در این روایت حضرت سیدالشّ
ابتداي ، کرده بودندـ مراجعه) ص(وجودي که آنان به منبع اصیل و درستی ـ عترت پیامبر 
در کند که نباید بدون علم و صرفاًکلام خویش با هشدار و تنّبه دادن به اهل بصره آغاز می

حضرت در این فرمایش تکلّم و مجادله بدون علم و . مقام جدل به تقسیر آیات الهی بپردازند
سیر به رأي باز آنان را از تف) ص(کند و با استناد به قول رسول االله بدون روش را رد می

. دهندارائه می»صمد«از واژة دارد و آنگاه تفسیري پرمعنا و عمیقمی

ر در ذات و صفات الهىتفکّمحدودة . 3-4- 4
در این زمینه روایات فراوانی وارد شده است؛ برخی از این روایات از تفکرّ در ذات الهی 

، کلینی(» اللّهوا في ذاتملَّكَتلا توءٍيشلِّوا في كُملَّكَت«کند؛ از جمله روایتی در کافی نهی می
شمارد و بر آن را برترین عبادت میاما برخی دیگر از این روایات آن). 92، ص1، ج1362

کافى از حضرت امام صادق : ر استاز جمله حدیث شریف کافى در باب تفکّ. کندترغیب می
، 2، جهمان(» هتردي قُفوي اللّهفرِكُّفَالتمانُدإِةادبعالْلُضأفْ«: کند که فرمودندنقل می، )ع(

علاوه بر ، یعنی تفکرّ در حق و اثبات ذات و تفکّر در قدرت و سایر اسماء و صفات). 55ص
.افضل عبادات نیز هست، ی نیستمنهآنکه 

معارف رسیده نظر گرفتن قرائن صدر و ذیل شأن نزول و سایر با تأمل در روایات و با در
در روایتی ، به عنوان نمونه.توان بین این دسته از روایت جمع کردمی، )ع(در مکتب اهل بیت 



127بازشناسی مفهوم تعمق در گسترة آیات و روایات

تكَلَّموا في خلْقِ اللَّه ولَا تكَلَّموا في اللَّه فَإِنَّ «: آمده است)ع(از امام باقردیگر از کتاب کافی
إِلَّا ت زِيدلَا ي ي اللَّهف راًالْكَلَاميدر خلق خدا و عجائب صنع او سخن گوئید و در خدا سخن «: »ح

).92، ص1همان، ج(» مگوئید زیرا که سخن گفتن در خداى چیزى را نیفزاید مگر سرگردانى
تکلّم در اکتناه ذات ، این حدیث شریف به مناسبت تعلیل خود دلالت دارد که مقصود از تکلّم

ر ت آن است؛ زیرا تکلّم در و کیفیاثبات ذات و سایر کمالات و توحید و تنزیه آن موجب تحی
.شودنمی

داند و فقط نیاز از استدلال میکه قرآن کریم ذات واجب را بیعلّامه طباطبایی معتقد است 
علّامه (» ...وأمّا الذّات فَستطَّلع أنَّ القُرآنَ يراه غَنِياً عنِ البيان«: پردازدبه تبیین اوصاف او می

علي أنَّ القُرآنَ الشّريف يعد أصلَ وجوده تبارك وتعالي بديهياً «، )13، ص1، ج1417طباطبایی، 
والقُدرة لايتوقَّف في التصديقِ العقلي بِه وإنّما يعنِي عنايته بِإثْبات الصفات كَالوحدة والفاطريّة والعلمِ

).395، ص1همان، ج(»...ذلكوغَيرِ
باید دانست که اینکه : نویسددربارة شناخت خدا میدر تبیین روایات وارده) ع(امام خمینی 

ممکن است جاهل گمان کند که تفکرّ در ذات ، ما گفتیم تفکرّ در ذات و اسماء و صفات
در اکتناه ذات و و نداند که آن تفکرّ که ممنوع است تفکرّ ، ممنوع است به حسب روایات

/ 192، ص1372، امام خمینی(شود ه از روایات شریفه استفاده مىکچنانـکیفیت آن است
و 27، ص1370، جامى/ 10، ص1، جتاو بی251، ص1، ج1391، ملاصدرا: ك.همچنین ر

28.(
» واكُلُهتفَاللّهيروا فكَّفَلا تواللّهقِلْخيروا فكَّفَت«نیز پس از نقل روایت ) ره(امه طباطبائى علّ

وفي النهيِ عنِ التفَكُّرِ في اللّه سبحانه رِوايات كَثيِرةٌ اُخر مودعةٌ في جوامعِ الفَريقَينِ «: گویدمی
فَيكُونَ خوضه فيها تعرضاً 

در نهى از تفکر در خداى تعالى روایات بسیارى دیگر هست که هم در جوامع «:»للْهلاك الدائم
حدیث شیعه آمده و هم در جوامع حدیث اهل سنت، و البته باید دانست که این نهى ارشادى 

لى و عمیق را بلد نیستند و است، و متوجه خصوص کسانى است که راه ورود به مسائل عق
استعداد آن را ندارند، در نتیجه فرو رفتن در آن مسائل در حقیقت، خویشتن را در معرض 

). 53، ص19، ج1417طباطبایی، (»هلاکت افکندن است، آن هم هلاکت دائم
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شود که تفکّر در ذات به یک مرتبه ممنوع است که آن تفکّراز مجموع این اخبار معلوم مى
من نظَر في اللّه كَيف «: ه در حدیث شریف کافى وارد استکچنان، کنه ذات و کیفیت آن استدر

و ذهنشان جمع دیگر اینکه یک دسته از مردم که قلوب.)۹۳، ص۱، ج۱۳۶۲كليني،(»هو هلَك
طاقت استماع برهان و استعداد ورود در اینگونه مباحث ندارند وارد نشوند؛ اما کسانى که اهل 

، 1372امام خمینی، : ك.ر(آن هستند، براى آنها راجح، بلکه افضل از جمیع عبادات است 
).195ص

اند، نگاشته)ره(مام خمینی ا» ةالصلوسرّ«اي که بر کتابهماالله جوادي آملی در مقدـةـآی
وقتى که . زیرا عبادت فرع معرفت است، گیردکنه ذات معبود احدى قرار نمى«: کنندتأکید می

معبود هیچ عبادى نیر واقع نخواهد شد؛ چنانکه امام ، شودکنه ذات مشهود هیچ شاهدى نمى
؛ ودبعمريغَيبِيغالْهقاممبِقحالْإنَّفَ«: اندچنین فرموده، در تعلیقه بر شرح فصوص قیصرى) ره(
ي فعقَماً تدائةُادبعالْو. وفاًرعوداً أو مهشمونَكُيأنْلا بد وودبعمالْ، ووفرعلا موودهشمريغَهإنفَ

الْجابِحماءِأسوالصفاتح ،يتعبادالْةإنالْسان؛ إلّلِكاما أنعابِهداسالْااللهِمظَأعمغَ، ويرهيعبدونه
حسبدرهِجاتیرا خداوند در مقام غیبی خود معبود خلائق نیست، زیرا در آن مقام قابل ز«: »م

شهود و معرفت نیست و معبود صرفا باید مشهود و قابل شناخت باشد؛ بنابراین عبادت همیشه 
حتی عبادت انسان کامل نیز این چنین است؛ به غیر از اینکه در حجاب اسماء و صفات است،

کند و دیگران به حسب مراتبشان دیگر اسماء وي اسم اعظم خداوند متعال را عبادت می
).18، ص1377امام خمینی، (» کنندخداوند را عبادت می

اکتناه مقام ، ر شد؛ مقام ذاتتوان متصوبراي شناخت خداوند سه منطقه میآنکه ، حاصل
آنچه ما به آن راه نداریم دو منطقه ممنوعه نخست . و مقام فعل یا مقام وجه االله، صفات ذاتی

حریم صفات ۀهویت ذات که هویت محضه و بسیط محض است و منطقۀاست؛ یعنی منطق
. و نامحدودولی مصداقاً عین هم، انداین دو محدوده مفهوماً غیر هم.ذاتی که عین ذات است

توان فعل و ظهور خداوند متعال کار دارند و آنچه می، ها با اسماي حسنیتمام معرفتاام
.امکان استۀیعنی منطق، مما با این منطقه سوۀفهمید فاصل

ات دانشمندانینظرۀبررسی پدیدارشناسان.4- 4
این حدیث ةبررسی مفهوم روایت به برشماري آراي دانشمندان دربارۀنویسندگان در ادام

خواسته یا ناخواسته در یک سمت به نقل آنانه این است که جالب توجۀنکت. پردازندمی



129بازشناسی مفهوم تعمق در گسترة آیات و روایات

د و از نکنآیات مذکور اشاره می» و درك دقائق توحیديتعمق«دیدگاه عرفا و فلاسفه در مدح 
برد که یا جزو اخباریون هستند و یا گرایش شدیدي به از افرادي نام می، سوي دیگر

.یگري دارنداخبار
اصدرا ملّ،)112ص، 1381، یابن عرب(عربی ل از ابنگروه اوهايایشان در بیان نظر

گنابادي ، )29، ص2، جتابی، بسطامی(ابن طیفور بسطامی ، )339، ص2، جتابی، اصدراملّ(
مرتضی ، )295، ص23، ج1373، مکارم(مکارم شیرازي ، )285، ص4، ج1408، گنابادي(

، )336، ص1410، طهرانی(طهرانی ، سیدمحمدحسین )523، ص24، ج1368، مطهري(مطهري 
از سوي دیگر نیز . علماي عرفان یا فلسفه و علوم عقلی هستندود که تمامی آنان جزنکنیاد می

امه علّ، )457، ص1398، صدوق(گروهی از علماي بزرگ حدیث همچون شیخ صدوق 
نام را ) 17، ص1، ج1418، عاملی(عاملی شیخ حرّو) 264، ص3، جتابی، مجلسی(مجلسی 

گري یا اهل حدیث دارند و هر کدام همگی به نوعی گرایش به مذهب اخباريبرند، می
دربارة دیدگاه شیخ صدوق مستنبط از ایشاننظر البتّه، . صاحب کتاب روایی ارزشمندي هستند

.نام منتخب وي بر بابی از ابواب کتاب توحید صدوق است
توانستند به طرح دلایل و قرائنی که هر گروه براي دفاع از نظر در این مرحله مینویسندگان 

به قول مختار خود دست ، اتیاند بپردازد و سپس با نقد و سنجش نظرارائه کرده، مطبوع خود
.کنندلیکن تنها به نقل مواضع آنان در این زمینه بسنده می؛یابند

و رویکردي مبنایی ، کندص میبرداشت را مشخّگیري متفاوت این دو اي که جهتنکته
این مسأله . بخشی آن استمعرفتةجایگاه عقل در هندسه معرفتی دین و نقش و گستر، دارد
به طور اما. طلبدل میمجالی مفص، نزاع و اختلاف اقوال است و سخن در این بارهمحلّ

لیکن در منظر ، منزلتی نداردشناسی دین هیچ باید گفت عقل اگرچه در بعد هستی، اجمال
: ك.ر(ت برسد، روشنگر استیقطع یا حجۀاي که به مرحلشناسی دین در محدودهمعرفت

.)50-25صص، 1388، یآمليجواد
اجتهادات مخصوصاً.شودپیشرفت و تطور علم همواره با گذر زمان توأم می، از سوي دیگر

شهید . سیر صعودي دارد، مند و تکاملیضابطهع و تحقیق محور با تتبهاي نصو برداشت
مطهري نیز معتقد است که اعجاز قرآن به این است که همیشه از تفسیرهایى که برایش نوشته 

با پیشرفت علم و فهم و سنجش قرآن ، اندشده جلوتر است و هر هنگام که قرآن را تفسیر کرده
. لوتر استاند قرآن از آن تفسیر بالاتر و جدیده، با آن تفسیر
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مسلّماً اصحاب : نویسدکند و میبه تطور علم فقه اشاره می، براي مثال، کلامۀوي در ادام
حتّى امثال زراره ) ع(و اصحاب حضرت صادق ) ع(و اصحاب امیرالمؤمنین ) ص(رسول اکرم 

ق حقّرسیده است مثل م) ع(ه یا ائم) ص(قواعد فقهى را که از رسول اکرم ، و هشام بن الحکَم
پس . توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنندحلّى و علّامه حلّى و شیخ مرتضى انصارى نمى

هاى فلسفى چه کسى از همه بهتر فهمیده است معنى کلمات استاد را؟ آن کس که از در روش
چه کسى از همه بهتر فهمیده معنى و مقصود ، در مکتب انبیاء و اولیااما. تر استهمه قدیمى

ت است نبوةمعجز، این خود. آید و علم و فهم بیشترى دارد؟ آن کس که در آینده مىرا
). 523، ص24، ج1368، مطهري(

گیرينتیجه
برخی از دهد که این واژه برخلاف ادعاينشان می» تعمق«بررسی معناي لغوي )1

معناي ممدوح یا تواندمی، روي نیست و با توجه به قرائن کلامملازم با افراط و زیاده، محققان
تعمقدر وضو و یا ، تعمقرأيه بتعمق، برخی از روایاته بر حسب کچنان. مذموم داشته باشد

، ولی مفهوم واژة تعمق مذموم و افراط استتعمقشناسی احکام از انواع هستیةدر محدود
.منحصر در این معانی نیست

تعمق، دیث در شیعه و اهل سنّت از معناي گرچه درك و تلّقی اکثر محدثان و اهل ح)2
آنان . فلاسفه و صاحبان علوم عقلی متفاوت است، اما برداشت عرفا، روي استافراط و زیاده

اندیشی را که با بلکه اندیشه فرونگر و کج،دانندرا مذموم نمیتعمقاندیشی و مطلق ژرف
اي خارج از در محدوده) ع(معصوم بدون رجوع به زنی و رأياوهام و ابزار سست گمانه

کنند گم میراراهپردازد وشریعت مفروض با اوهام و عقول ناقص خود به اکتشاف می
روشمند در آیات قرآن کریم آن هم در پرتو ، تعمقبه باور آنان. دانندتباهی میۀشایست

.تاس) ع(توصیه همیشگی قرآن و سیره تربیتی اهل بیت ) ع(ارشادات معصومین 
اینکه ، ه به چند نکته ضروري است؛ اولاًتوج) ع(در برداشت از روایت امام سجاد )3

درجات و مراتبى دارد و آنچه یک عامى به نام خداى یگانه در ذهن خود تجسم ، توحید
تمام افراد بشر داراي مراتب ، ثانیاً؛کند یکى نیستدهد با آنچه در قلب یک عارف تجلّى مىمى

کند و ى مىآنچه اهل یک مرتبه از ایشان تلقّبنابراین، درك و آگاهی هستند؛ ، ز علممختلفی ا
قرآن کریم داراي سطوح و ، ثالثاً؛تر از اهل مرتبه دیگر باشدینیتواند بالاتر و یا پامی، پذیردمى
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محور با تتبع و تحقیقهاي نصاجتهادات و برداشت، رابعاً؛دي استهاي معنایی متعدلایه
هاي نوین در نمودار گذر زمان سیر مند و تکاملی و با تطور علوم و پیدایش دانشضابطه

مان از اندیش آن هم در آخرالزّنماید که برداشت علماي ژرفلذا طبیعی می. یابدصعودي می
تر تر و اصیلبرداشتی عمیق) ع(در پرتو انوار کلام معصومین ، متن آیات بلند و محکم قرآن

.علماي پیشین خود باشدنسبت به
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و مآخذ نابعم
.قرآن کريم-
.تايب:قم، مؤسسه دارالهجرة،صبحي صالح: تحقيق؛ ةالبلاغج-
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.تابي
.ش١٣٧٢، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره: قم؛)اربعين حديث(چهل حديث ؛ــــ.٨
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.ش١٣٨٨، مرکز نشر اسراء: ؛ قمجايگاه عقل در هندسه معرفتي دينــــ؛ .١٤
. ق١٤١٠، انتشارات هجرت: قم، ٢چ ؛العين؛بن احمد خليل.١٥
.ش١٣٦٩، مرکز نشر آثار شيعه: ؛ قمالحديثمعجم رجال ابوالقاسم؛ دسي، خويي.١٦
.تابى، راثالتلاحياء) ع(البيتآلسهمؤس:قم؛المؤمنينصفاتفىالديناعلام؛الحسنبوابنحسن، ديلمي.١٧
.ق١٤١٢، دارالعلم الدار الشامية: ؛ دمشق ـ بيروتالمفردات في غريب القرآند؛حسين بن محم، راغب اصفهانى.١٨
.ش١٣٨٦، مر: ؛ قم)ويژه جوانان(تفسير قرآن مهر محمدعلي؛ ، اصفهانيرضائي .١٩
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. ش١٣٨٥، مؤسسه فرهنگ و نشر مشاور: ؛ رانفقه الحديث و نقد الحديثداود؛ ، سليماني.٢٠
.ق١٤٢٤، هعلميدارالكتب ال: ؛ بيروتالاتقان فى علوم القرآنبكر؛بوحمن بن اجلال الدين عبدالر، سيوطي.٢١
.ق١٣٩٨، جامعه مدرسين حوزه علميه قماسلامي انتشارات دفتر:قم، ٢؛ چ التوحيدمحمد بن علي؛، صدوق.٢٢
.ق١٣٧٨، انتشارات جهان: جابى؛)ع(عيون اخبار الرضا ؛ــــ.٢٣
.ق١٤١٣قم، جامعه مدرسين حوزه علميهاسلامي انتشارات دفتر : قم، ٣؛ چ من لايحضره الفقيه؛ــــ.٢٤
.ق١٤٠٤، مرعشيااللهآيتكتابخانهانتشارات:؛ قمالدرجاتبصائرفروخ؛بنحسنبنمحمد، ارصفّ.٢٥
.ش١٣٨٧، ركزم: قمپژوهشي تطبيقي در بطون قرآن؛ حيدر؛ دسي، طباطبايى.٢٦
مدرسين حوزه علميهانتشارات اسلامي جامعهدفتر : قم، ٥چ ؛الميزان فى تفسير القرآن؛حسينمحمددسي، طباطبايى.٢٧
. ق١٤١٧قم، 
.ش١٣٧٥، : ران، ٣چ ، داحمد حسينىسي: ؛ تحقيقمجمع البحرينفخر الدين؛ ، طريحي.٢٨
.ق١٤١٠، انتشارات حکمت: ؛ رانتوحيد علمي و عينيحسين؛ محمددسي، طهراني.٢٩
.ق١٤١٤، انتشارات دار الثقافة: قم؛ الاماليمحمد بن حسن؛، طوسي.٣٠
.ق١٤٠٩، )ع(موسسه آل البيت: ؛ قمتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةمحمد بن حسن؛ ، عاملي.٣١
.ق١٤١٨، )ع(رف اسلامي امام رضا اؤسسه معم: ؛ قمة في اصول الائمةالفصول المهم؛ــــ.٣٢
م و شماره سو، سال هشتم، فصلنامه نقد و نظر؛»)ع(ام سجاد ژرف نگران در حديث ام«؛امير،.٣٣

.ش١٣٨٢پاييز و زمستان ، چهارم
٣٤.د بن مسعود؛ ، اشيعيتابىة، الإسلاميةالعلميةالمكتب: ؛ طهرانتفسير العياشيمحم .
.ق١٤٠٢، موسسة الاعلمي للمطبوعات: بيروت، ٢؛ چ تفسير صافىفيض؛ ، كاشانى.٣٥
.ش١٣٦٢، اسلاميه: ران، ٢؛ چ الكافييعقوب؛محمد بن ، كلينى.٣٦
.ق١٤٠٨:بيروت، ؛ مؤسسه الاعلميبيان السعادةد؛ محمسلطان، .٣٧
. تابي، هاسلامي :ران، ر؛ چاپ مکر)ع(ة الاطهار بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائممحمدتقي؛ ، مجلسي.٣٨
ار و تابستان ، ٦شماره ، نامه قرآن و حديثپژوهش؛»در رواياتبررسي تعمق «، و ديگران، مجيدمعارف.٣٩

.ش١٣٨٨
.ش١٣٦٨، انتشارات صدرا: ؛ رانآثارمجموعه مرتضي؛ ، .٤٠
.ق١٤١٣كنگره جهانى هزاره مفيد، : ، قم٢چ ؛ الامالىمحمد بن محمد بن نعمان؛، مفيد.٤١
.ش١٣٧٣، هدارالكتب الاسلامي :ران، ٢٦چ ؛تفسير نمونه؛ناصر، .٤٢
.تابي، : ؛ قمالحكمة المتعاليةفي الاسفار الاربعة، ملاصدرا.٤٣
.ق١٣٩١، : ؛ طهرانشرح اصول الكافي؛ــــ.٤٤
.تامكتبه فقيه، بي: قم؛ )تنبيه الخواطر(مجموعه ورام فراس؛ ورام ابن ابى.۴۵


